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  چكيده

 دين خاتم مدعي انطباق قوانينش با طبيعـت خلقـت و            ةاز آن روي كه اسلام به مثاب      
.  غريبـي نيـست  انديـشة حقـوقي   حقوق طبيعي در مكتب اسلام      ،  درون آدميان است  

 دغدغه غرقه شدن در مكاتب يونان و        اً لزوم كه  آنبسياري از متفكران مسلمان بدون      
 كـه   انـد   رسـانده سيس مكتبـي حقـوقي مـدد        استان را در سر داشته باشند به تأ       روم ب 

مـدعاي ايـن نوشـتار هـم        . ريت دارد  در بين بش   انديشة حقوقي قدمتي به عمر رونق     
 مكتـب    انساني بر محور   ةحقوق شرعي در اسلام با حقوق اولي      انطباق    اصلِ پيرامون

يكي از مشكلات اساسي در اين ميان ناظر بـه جايگـاه            . خورد  مييعي رقم   حقوق طب 
 ـ       چه  آن. پيشيني قانون بر حقوق است     ه  در اين مجموعه ارائـه گرديـده در حقيقـت ب

 تفسير اسـلامي از آن در راسـتاي    دنبال پرده برداشتن از قانون طبيعي و منطق فهم و         
مل در اين مورد اخير است كه با تأ. شمول انساني است سيس حقوق جامع و جهانتأ
و جامعيـت و شـموليت        ديـن اسـلام     خواسـته يـا ناخواسـته بـه خاتميـت          توان  مي

 . دين نيز دست يافتاين هاي   آورده

 واژگان كليدي

  طبيعت انسان، انسان، قرارداد، شرع، عقل، اسلام، قوانين طبيعي،  حقوق طبيعي

                                                 
  univiran@yahoo. com      استاديار و عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ∗
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 مقدمه

دو  محتـاج تعريفـي مـشخص از ايـن    اً  اساس ـحقـوق  حقوق دينـي و علـم   مطالعه رابطة
ها     آن از تقابل يا تفاهم      توانيم  مييم  يفي كه ما از دين و علم دار       بسته به نوع تعر   . باشد  مي

 ماند ميشود كمتر شكي باقي   كه به متون اسلامي مراجعه ميگاه آناما . هم سخن بگوييم
تمـايلي بـه    ،  مـروز كه اسلام بر خلاف ساير اديان توحيدي چون مسيحيت و يهوديـت ا            

با .  استدو  كه در اسلام فرض بر عدم تناقض اين چرا.  دين و علم ندارد ةبحث از رابط  
 اختيارات عقل در منطق دين همواره اسباب شبهاتي شـده           اين وجود پرسش از محدودة    

ايـن  . باشـد  گير حقوق انـسان در اسـلام مـي    دامنها    ترين اين ترديد   مدهيكي از ع  . است
. ال شود ؤهاي شرعي س    كه از حق انسان در بيرون از داده        شود  ميتر    جدي پرسش زماني 

مل در كنار اين تأ   » انسان بما هو انسان داراي چه حقوقي است؟       «عبارت ديگر پرسش     هب
 ديـن قائـل     ةپرسش پيشيني دانستن هويتي است كه اسلام براي انسان در خارج از حيط            

 حقوقي ناتمام خواهد   ةرايج در جامع  هاي     مانگفت بدون فهم    اما اين پرسش طبيعتاً   . است
 و يحقوقي تعريف و شـرح حقـوق  هاي   گفتمانيك از  به اين معنا كه انسان در هر. بود

 ميـزان    آن  بـه تـرين عنـصر جـوهري انـساني تـا حقـوق              اي  پايه. يابد وظايفي خاص مي  
  . آيد مي به دستزير هاي   گفتماناز درون مطالعه ، مستحكم باشد

   حقوقيةچهارگانهاي   گفتمان

ديگـر  هـاي      مـبهم آن بـا روايـت      هـاي      تـا از مـرز     كنـد   ميورود به بحث حقوق ايجاب      
تداعي نزاع حقوقي در مكتـب      هاي      كه ذكر شد يكي از زمينه      گونه  همان. گردروبي گردد 

امـا  . گـردد   مي عقل و علم باز       به مسألة   شرع و عرف سپس    بيعي ابتدا به مسألة   حقوق ط 
 مدعي شـد  توان ميناظر به حقوق و دين نيست هرچند      هاي     گفتمانايان تمام    اين پ  طبعاً
گـرايش و نگـرش بـه       هـاي      كه از معيـار    گاه  آندر حقيقت   . ستها  آنترين   ز بنيادي كه ا 

علمي و  ،  ديني،   از چهار گفتمان فلسفي    توان  مي،  شود  ميحقوق سخن گفته    هاي     گفتمان
با رويكرد قديم و جديـد بـا همـسايگاني از           ها      گفتمانعرفاني ياد كرد كه هريك از اين        
دينـي و فلـسفي     هـاي      گفتمـان  از   به عنوان مثال عموماً   . خود داراي وجه اشتراك هستند    

 ارتبـاط بـه رابطـة    اين بيان بـي . شود مي نام برده  »ارزش محور «هاي     گفتمانتحت عنوان   
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دانشي كه ابتـدا    .  نيست دو در گذشته قبل از عصر روشنگري در اروپا          وثيق و عميق اين   
  . شد مياءالطبيعه و مابعدالطبيعه نمايان ردر قالب ماو

 ديـن و    »دلـي «دو به تـدريج بـه دليـل گـرايش             در دنياي مغرب زمين تفكيك اين     
 فلسفه منجر به ظهور دو رويكرد جديد براي زايـش دو گفتمـان ديگـر                »عقلي«گرايش  
 و همسايگان آنـان نيـز       گرفتند  مير هم قرار    دو در واقع در براب     اين. عرفان و علم  : گرديد
اگـر ديـن و فلـسفه در امـور كلـي            . ديگـر هـاي      گروه در برابر ساير همسايگان از       طبعاً

دو علم و عرفان بودند كه متمركـز          مخالفان آن ،  نامحسوس با يكديگر در اشتراك بودند     
 ـ . تجربي و محسوس بودند، بر امور جزئي    فهمـي و  ه صـرفاً امور قابل بيان و انتقـال و ن

 به دليل مخاطب    گرفتند  ميو الهيات در كنار هم قرار       ) هنر و حس  (اگر عرفان . استنباطي
) يستي يا اثبـاتي پوزيتيوتجربي و  (بوده كه آنان را در برابر علم      ها      آندل و احساس بودن     

 علـم    كه از اشتراك   گاه  آن طبيعتاً. داد  ميو فلسفه كه مخاطبشان عقل و استدلال بود قرار          
 با اين تلقي كه علم هم رويكـردي عقلايـي دارد معنـايي              شود  ميو عقل نيز سخن گفته      
 كـه از    گـاه   آن و به عبارتي مراد عقل ابزاري اسـت و            مد نظر بوده   خاص از كارايي عقل   

 عرفاني مدرني است كه لزومـاً هاي   مراد تجربه، شود مياشتراك عرفان و علم تجربي ياد  
اما مبتني بر نوعي انسان محـوري در ارائـه تجربـه            ،  عي داشته باشند  ييد شر توانند تأ   نمي

 امروزه  توان  ميعرفاني را   هاي     بسياري از اين تجربه   . عيني از خويشتن در جامعه هستند     
عالي و كلي   هاي    مشاهده كرد كه عاري از جوهر     ها      اشعار و شرح حال   ،  ها  نادر قالب رم  

 داراي  شـود   مييافت  ها      آنناگرا و ماورايي هم در      معهاي    نسخاما از آن روي كه      . هستند
در يك نگاه كلان شكل زير ما را به مقـصودمان در            . اشتراك با رويكرد ديني هم هستند     

نمودار ساختن  ،  غايت اين شكل  . كند  ميبيعي از مباني فلسفي كمك      فهم زايش حقوق ط   
  :  استپل ارتباطي مكتب حقوق طبيعي بين گفتمان ديني و گفتمان فلسفي
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  هنري، علمي، فلسفي،  دينيهاي حقوقيِ در گفتمانها    و گرايشها    معيارهاي بينش: )1(تصوير

  

 »چرايي حقـوق « مراد پاسخي به پرسش      شود  مي كه از حقوق ذيل فلسفه ياد        گاه  آن
 منظور فهـم    شود  ميد   كه از حقوق تحت عنوان علم يا       گاه  آنست و    ا  و مباني قانوني آن   

حقوقي اسـت كـه امـروزه ذيـل مباحـث قـانوني و نقـش كليـدي           هاي     دهچگونگي پدي 
تفـاوت  . شـود  مي دولتي و در نهايت امور منبعث از قرارداد اجتماعي پيگيري  گذار  قانون

 تا محقق بينند مياساسي اين دو گفتمان در نوع پرسش و سبك پاسخي است كه تدارك       
 مربوط است و اقناع علمـي       »چرايي«اقناع فلسفي به فهم و كشف       . حقوقي را اقناع كنند   

ايـن نـوع پرسـش در       ،   در يك سلسله مراتب     است كه طبعاً   »چگونگي«به فهم و كشف     
به همين نسبت پرسش از چيستي كه متكفل آن         . مرتبه دوم از نظر اهميت قرار مي گيرد       

 امـور و  جود اوليةد ادبيات حقوقي باشد ناظر به فهم هستي و وتوان  ميدر شكلي خاص    
در معنـاي آگـاهي و      (در ايـن مـسير البتـه دانـش        . گـردد   ميحقوقي  هاي    يف پديده   تعر

آن بخش از ايـن حـس حقـوقي كـه           . شود  ميواقعي از دانش حقيقي تفكيك ن     ) معرفت
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 با پرسش كيستي همسايگي دارد كه در حوزه الهيات مطـرح            ناظر به حقيقت باشد طبعاً    
پردازد   كدامين ميدان به بازي مي     رست كه حقوق طبيعي د     ا در اين ميان سخن آن    . است

  ؟داند ميكدامين گفتمان حقوقي را بيش از همه مديون خويش هاي  و بيش از هر صحن
 مفروض اين نوشتار است عدم تلاقي و تضاد مكتب حقـوق            چه  آن ديديم   كه  چنان

كه برخلاف گفتمان جزء محـور و        چرا. طبيعي در گفتمان ديني و فلسفي اسلامي است       
ديني و فلسفي با رويكـردي  هاي   گفتمان، علم و ادبيات ،  و در نهايت قراردادي   استقرايي  

پردازند  قواعدي مي به ارائة   شمول و تعميم پذير      كل محور و در عين حال جهان      ،  قياسي
 در  كـه   حـالي در  . هـستند هـا       آن كاشـف از     د بلكـه صـرفاً    يـستن ن  خود موجد آن   كه البته 
 و   حقـوقي  يـستي و ادبيـات بـه معنـاي هنـر          پوزيتيو علمي در مفهوم  (مقابلهاي     گفتمان

 شـود و نـه لزومـاً       نه تفاوتي بين حقيقت و واقعيت گذارده مي         اساساً )احساس شاعرانه 
 اينـان بـا     ةكه دغدغ  چرا.  معرفت حقوقي است   ةچنين تفكيكي مقبول و ضروري توسع     

بـراي  . امنيت و عدالت وضعي و دغدغه آنان عدالت طبيعي اسـت          ،  نظر به غايت حقوق   
قـوانين طبيعـي و حقـوق       ،  طبيعت انساني : مباحث در سه ركن كلي    ة  اين منظور در ادام   

  . يمپرداز طبيعي به ترسيم مسير فوق مي

   حقوق طبيعيسرچشمة

فلـسفة  پرس و جو از شخصيت حقوقي انسان در بيرون از مرزهـاي دينـي زمينـه سـاز                  
وي رواقيون در قرن سـوم      صورت منسجم از س   ه  ي شده است كه براي اولين بار ب       حقوق

از ها     كه بعد كنكاش از حقوقي بود     ،  پرسش اصلي اين فلسفه   . قبل از ميلاد مطرح گرديد    
،  مـيلادي  مسـيزده در قـرون سـوم و چهـارم تـا قـرن             . ن به حقوق طبيعي تعبيـر شـد       آ

 م و هفـده   مدر قـرون شـانزده    .  تابعي از حقوق الهي دانـستند      را  آنانديشمندان مسيحي   
هبي  و رنسانس باعث شد تا حقـوق طبيعـي بـه تعريـف گذشـته خـود                   علائق ضد مذ  

. دهـد  اما اين بار سخن از حقي است كه عقل و نه طبيعت يا دين به انسان مـي         . بازگردد
نويسندگان و متفكران قرن هفدهم و هجدهم افكار خويش را درباره حقوق طبيعى بشر              

 و  »ولتـر  « و »ن ژاك روسـو   ژا«. پشتكار قابل تحـسينى در ميـان مـردم پخـش كردنـد             با
عظيمى بـر جامعـه      اين گروه حق    .  هستند  از اين گروه نويسندگان و متفكران      »منتسكيو«
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برجامعه بشريت از حق مكتـشفان و       ها     حق اين «شايد بتوان ادعا كرد كه      . بشريت دارند 
  ) 9ص، 1371، مطهرى( ».مخترعان بزرگ كمتر نيست

چرايي ايـن   . ندا  ت كه در اين مباحث غايب     هاس  مسلمان قرن  ةانديشمندان و فلاسف  
اما پرسش از موضع دين اسلام در ايـن جـدال حقـوقي             ،  طلبد ر فرصت ديگري مي   يخأت

طرح حقوق طبيعـي از  ، در واقع. تر در اين زمينه باشد  آغازي بر مطالعات عميق  تواند  مي
م بيشتر  اما طرح حقوق طبيعي و اسلا     . عبارتي يك بحث درون ديني است     ه  نظر اسلام ب  

يكـي از     اساساً چراكه حق طبيعي مقدم بر دين است و       . به مقصود ما نزديك خواهد بود     
در اينجاسـت كـه     . آزمودن آن با معيارهاي حقوق طبيعي است      ،  هاي سلامت دين   محك

كـسان  نبايد اين نوع حق با حقوق بشر مندرج و متداول در اعلاميه جهاني حقوق بشر ي         
شـود در     بـه حقـوق نانوشـته نيـز تعبيـر مـي            ن بعـضاً   آ حقوق طبيعي كه از   . فرض شود 

، اي درج نشده باشد بردارنده حقوقي براي انسان است كه هرچند در هيچ سند و اعلاميه           
آن نوعي كمك به كشف و احترام به        به عبارت ديگر درج     . قابل اغماض و اهمال نيست    

خـود  ،  اعتبار اين نوع حق   ملاك  . ن و نه غايي دانستن آن     ه آ و نه استناد اوليه ب    ،  ست ا نآ
 از حقيقت وجود انسان يا طبيعت و يا آفريدگار ايـن طبيعـت              تواند  ميآن حق است كه     

  . چشمه گرفته باشد سر
ولـي از   .  چنين حقوقي است   دانستن سرچشمة ،  ست كه پرسش نخستين    ا  در اينجا 

ي بـراي  منكـر وجـود طبيعت ـ      اساساً نآبراي رد   ،   كه برخي منتقدانِ اين نوع حقوق      جا  آن
هـر  . ما در درجه اول بايد به اثبات اين طبيعت يا سرشت انسان بپردازيم            ،  اند  شدهانسان  

اما براي فهم ايـن     . استدلالي از حقوق طبيعي بدون كنكاش از اين بنا ناقص خواهد بود           
در اين مرحلـه پرسـش اصـلي معطـوف بـه كـشف              . مطلب باز بايد سراغ طبيعت رفت     

  . مفهوم طبيعت است

   طبيعت و حقوق طبيعي كلاسيكقوانين

 بـا فلاسـفه حقـوق       نـد نزاعـي   نداب هستي را منبع حـق       كه  اينمنتقدان حقوق طبيعي در     
 ـ   حقي باشـد كـه الاهييـون آن    ة همان سرچشم  تواند  مينان طبيعت   به نظر آ  . ندارند ه را ب

 هـر . ست اهاي ما و فزونيها    طبيعت ترازوي كاستي، لدر اين تحلي. دهند ميخدا نسبت   
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 سالم بماند بايد به قالب طبيعت درآيد و انسان توان فهم اين طبيعـت               كه  آنچيزي براي   
 توانيم ميدر طبيعت است كه ما ) Metral-Stiker,2002( عقل خويش داراسته واسطةرا ب

طبيعـت  .  خـود را تـرميم كنـيم        آن  بـه هاي خود را بسنجيم و با بازگشت         ميزان كجروي 
ه در طبيعـت     ك ـ جا  آناز  . اند ه امور از او سرچشمه گرفته     است چون هم   معيار همه امور  

 تولد گوسفندي با چهار پا      مثلاً. نظمي امري غير طبيعي است     پس بي ،  نظمي حاكم است  
امري مطابق هستي و مطلوب است اما تولد گوسفندي داراي پنج و يا سه پا ناقض نظم                 

مـان  ه  عمر كنـد بـه    ها       سال  نوزاد به سن رشد برسد و تكامل يابد و         كه  اين. طبيعي است 
اي متولد شود و تا چند ساعتي بيـشتر حيـات نداشـته              كه گلي لحظه  ميزان طبيعي است    

 كه گلـي در بـه       گونه  هماناما نوزاد اگر در لحظه تولد بميرد خلاف طبيعت است           . باشد
 بين طفل شيرخوار و طبيعت حق       بنابراين در رابطة  . آغاز شكوفايي نرسيده پژمرده گردد    

شباع شدن كودك از شير مادر يك حق طبيعي و علاقه كودك به پستان مادر يك قانون                 ا
 لذا.  به رسميت شناخته استاين استحقاق و اين حق را قانون خلقت طبعاً. طبيعي است

. اسـت  رابطه غائي در واقع يك نوع بين كودك و بين آن شير موجودهاي  رابط علاقه و
كـودك بـه    رخانه شير سازي براي كـودك و بـه خـاطر    كايادستگاه  يعني آن شير و آن

پستان براي هاي   غده.  استآن شير را حق طفل قرار داده، خلقت پس خود، وجود آمده
بلكه داراي نـوعي نظـم از پـيش    ، جهت كند نه براي چيز ديگر و نه بي ترشح مي كودك

  . ساخته و هدايت شده هستند
آموزد   طبيعت به ما نظم در زندگي مي        گفت نظم در   توان  ميبر اين اساس است كه      

اگـر  . انـد   رفتـه  حقوق به سراغ قـانون طبيعـي         ةاز همين نظم در طبيعت است كه فلاسف       
بنـدي كنـيم بـه       هـاي متفـاوت تقـسيم      مجموعه نظامات طبيعت را بشناسيم و در قالـب        

. نباتات و حيوانات دست خواهيم يافـت      ،  اي از قوانين طبيعي در ميان جمادات       مجموعه
كشف و شناسايي اين امور در هر يك از اين دسته موجودات نشان از اصولي ثابت دارد 

ارتكـاب  . سـت  ا نهادي كه خود جزء طبيعت و برخاسته از آن        ،  كه از نهاد اينان برخاسته    
 ديگري ةهر برنام. تعدي به حقوق اين موجودات است ،  عملي خلاف اين قوانين طبيعي    

خي هاي طبيعي باشد كه بر     بايد با در نظر گرفتن اين قانون      ها      انساناز هر كسي از جمله      
  :كنند مين به غريزه يا سرشت طبيعي ياد از آ
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  سير تكامل و شناخت قوانين قوانين طبيعي: )2(تصوير
  

او نيز حامل قوانيني طبيعي در      . انسان در اين ميان ناخواسته جزئي از طبيعت است        
دنبال دفع گرسنگي و تشنگي     ه  ب،  زندگي كند ،  تكامل يابد او استعداد دارد تا     . خود است 

، انديـشد يبهـا       بـه زيبـائي   ،  تشكيل خانواده دهـد   ،  به ارضاء شهوت جنسي بپردازد    ،  باشد
   ... ودر اداره زندگي داراي نقش باشد، دنبال پرستش باشد، فكر كند، سخن بگويد

را انتخـاب  هـا     آناو . كنـد  ميهر يك از اين قوانين طبيعي را انسان ناخواسته دنبال        
همنوع او و   ،   از سوي خود انسان    اي  برنامههر  . اند  شدهنكرده است بلكه براي او انتخاب       

بايـد نـاظر بـه رعايـت ايـن          ،  فروتر از او يا فراتـر از او       ،  يا هر كس ديگري در سطح او      
يت چراكه عدم رعايت اين قوانين كـه اكنـون جزئـي از انـسان             . قوانين طبيعي بشر باشد   

در اينجاست كـه اسـتاد مطهـري        . نوعي تجاوز به حقوق انسان است     ،  انسان قرار گرفته  
كـه حقـوق طبيعـي      معتقد است    )WOLFF,1995(فيلسوف آلماني  1چون كريستيان ولف  

گيرنـد و در بيـان ايـن قـوانين از اصـطلاح               مـي  انسان از همين قوانين طبيعي سرچشمه     
 هر استعداد طبيعـي سرچـشمة    «:  ايشان به اعتقاد  .كند  مياستعداد طبيعي و غريزه استفاده      

   )79ص، 1371، مطهرى(». يك حق طبيعي است

  طبيعت بشر

در نتيجه آناني كه طبيعتي براي بشر قائل نيستند و يا انسان را داراي طينتي شـرير و بـد                    
، هـا  آنارشيـست ،  گرايـان  مـادي . باشـند   مي از معترضان حقوق طبيعي نيز       طبيعتاً،  دانند  مي
 BEKAERT, 2001, p237( .2(س اين مخالفـان هـستند  در رأها    گرايان و پزيتويست دهفاي

تر از ساير    اثبات طبيعتي ويژه براي انسان كه داراي قوانيني متمايز و در عين حال متعالي             
فلـسفة   بحـث از     ة آغاز نزاع بـا منكـران در حيط ـ        نقطةتنها   نه   تواند  ميموجودات است   

نكران بحث  اين دسته از م   . حث مربوط به انسان در فلسفه باشد      بلكه در تمام مبا   ،  حقوق

  

نظام خلقت و 
 نظم طبيعي

قوانين 
طبيعي 
 عالم

 

طبيعت 
 انساني

 

قوانين طبيعي 
 انساني
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ير گـاه متمـايزي از سـا     كـه بـراي انـسان جـاي    پذيرنـد  مـي  جـا  آناز قانون طبيعي را تا    
مان ه    ن ديدگاه نظام آهنين طبيعت صاحب قوانيني به       در اي . گيرد موجودات در نظر نمي   

در ايـن بيـنش انـسان    . باشـد نسبت مستحكم است تا تمايزي براي گروه خاصي قائـل ن   
تـري    او داراي روابـط پيچيـده      كـه   آنبرتري خاصي بر ساير موجودات هستي ندارد جز         

بحـث از حقـوقي طبيعـي برخاسـته از          .  آنان را به اختيار خـود درآورد       تواند  مياست و   
  . به اعتقاد اينان توهمي بيش نيست، ت گرفته باشدانوني طبيعي كه از ذات انساني نشأق

روي سخن بايد با آن دسته از مخالفاني باشد كه ضمن اعتراف بـه وجـود ذات         لذا  
نـزاع ايـن    . داننـد   مـي رديف ساير موجودات طبيعـت چـون حيوانـات           او را هم  ،  انساني

بـه اعتقـاد    . مخالفان در شناخت هويتي برتر براي انسان نسبت به ساير حيوانات نيـست            
رد و او را صـاحب قـوانيني درونـي           اشرف مخلوقـات فـرض ك ـ      توان  مياينان انسان را    

آنـان  ،  ند و يا در سطحي كه انسان در اختيار دارد         ا  دانست كه ساير موجودات يا فاقد آن      
بـه ديگـر سـخن      . سـت ها  آناما پرسش اصلي در كـشف و شـناخت          . برخوردار نيستند 

امـا  ،  مخالفان گروه دوم آناني هستند كه قائل به طبيعتي خوب يا بد براي انسان هـستند               
اين . اند شدهدر امكان كشف قوانين دروني بشر كه مبناي حقوق طبيعي باشد دچار شك 

 انساني را تـصور كـرد كـه    توان ميچگونه : شك باعث شده تا پرسش ديگر آن باشد كه  
گذرد و گـاه در نقـش منجـي عالميـان ظهـور               گاه از مرزهاي حيوانيت مي     كه  اينضمن  

 از دو شبهه    توان  ميت دروني هم باشد؟ در نتيجه       در عين حال داراي قوانين ثاب     ،  كند  مي
امكان شناخت ايـن    ،  و دوم ،  صورت ثابت ه  اول امكان وجود اين قوانين ب     : جديد نام برد  
  . دسته از قوانين

 از  تـوان   مـي هاي طبيعي در درون انسان را در يك نگاه گذرا            امكان وجود اين داده   
رويكرد روانشناختي و تـاريخي     . ود و فلسفي بررسي نم    يتاريخ،  روانشناسي: سه طريق 

اما در صـورت سـوم يعنـي نگـاه فلـسفي بـه ويـژه در                 .  خارج از بحث ما هستند     عملاً
نزاع كلاني در باب جايگاه طبيعت و فرهنگ در جامعه انـساني را             ،  رويكرد مغرب زمين  

، ت مثبت صوربه  ها      انساناما بايد خاطر نشان كرد كه       ) Lévi-Strauss,1962(گشوده است 
بـراي در امـان مانـدن از    ،  صورت منفي ه  هاي خوب دروني و يا ب      يعني با اقرار به انگيزه    
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شـناختن يـك    سوي به رسميت    ه  صورت خواسته يا ناخواسته ب    ه  ب،  هاي بد خود   گرايش
  . اند كه رد پايي از قوانين دروني آنان دارد سلسله از قوانيني رفته

هـر  ،  مندي پيش روند   ند به سوي قانون   ا  ارناچها      انسان توماس هابز معتقد است كه      
 گرداند  ميامنيت را باز    ها      آنه  ولي چون ب  . وجود نياورده باشند  ه  چند آن قانون را خود ب     

 گريـــزي از آن پـــس عقـــلاً، بيننـــد و در آن بقـــاي خـــود و جامعـــه خـــود را مـــي
، يدر مقام بحث از عقل نظـر  اگرچه )1724-1804 (كانت) (Hobbes,2000, p224ندارن
اما در عين حال او ، داند ه صورت مطلق ناممكن ميكشف واقعيت را ب چون افلاطون هم

ــحبت   ــي ص ــياز منطق ــد م ــر ه كن ــه اگ ــد  ك ــت نكنن ــان رعاي ــيب  ، مگ ــان آس همگ
اگـر  ،  اگـر همگـان خيانـت كننـد       ،  اگر همگان دروغ بگوينـد    . )Kant,1964,p37(بينند مي

ايـن عقـل    . كس امـن نخواهـد بـود       هيچجامعه براي   . . . ،  همگان شياد و فريبكار باشند    
انسان را به سوي قوانيني هدايت كـرده كـه          ،  عملي است كه با گذر از مجموعه خطرات       

، ايـن قـوانين اخلاقـي     . )Kant,2003(كنـد   مـي به عنوان قوانين اخلاقي ياد      ها      آنكانت از   
 ـ  مـي فلسفه ن  اساساً. عقلاني يا قوانين انساني چيزي جز همان قوانين طبيعي نيست          د توان

به تعميم قـوانين جهانـشمول خـويش        ها      انسانبدون قائل شدن به قواعد كلي در درون         
ست كه چگونـه بايـد       ا تر آن  حال پرسش مهم  . بپردازد كه ريشه در جوهره انساني دارند      

  اين قوانين را شناخت؟

   شناخت در قوانين طبيعيمسألة

  مـسائل حقـوق طبيعـي اسـت كـه          تـرين    اين پرسش از حياتي   ،  براي بسياري از فلاسفه   
در اينجا دو پاسـخ مكمـل       . وجود حقوقي طبيعي ميسر نخواهد بود     ه  بدون آن اعتراف ب   

  : وجود دارد
 اين قوانين دچار چنـد و       در منشأ ها      انسانست كه اگر     ا  ن آ از يك سو نظر بر    . الف

جـود ايـن قـوانين      گاه در و   اما هيچ ،  را به منابع متفاوتي ارجاع دهند     ها      آنچون باشند و    
  . دچار شك نيستند

آشـنا در   ت گرفته از دروني هـر چنـد نـا   أاز سوي ديگر اگر اين قوانين را نش   .  ب
هـا      آنچراكه صرف وجود    ،  نيستها      آننيازي به اصرار بر اثبات       اساساً،  يمنا دبانسان نيز   
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 ـ   . ستاها      آندليل بر اثبات     ه تـصديقِ حقيقـت   تصورِ واقعيت اين دسته از قوانين منجر ب
اي در ايـن     ة مسيحي كه مطالعـه    نويسند،  مين خاطر ژاكوب ديويد    ه به. خواهد شد ها      آن
هـا      دسـته از داده    را چيـزي جـز يـك      هـا       آن،   كليسا ارائه كرده   مينه در مقايسه با انديشة    ز

بـه تعبيـر    (هـاي فـوري    دادهها      اين. شوند  ميتصديق  ،  مان سرعت ظهور   ه  كه به  داند  نمي
.  و نـه بـالعكس  گـردد  مـي سـرازير  هـا       آن هستند كـه حقـوق اساسـي انـسان از            )ديويد

)David,1968, p33(3  

 را علمـي     دروني  قوانين ز علم انسان به اين سلسله ا      توان  مي مشابه   در يك رويكرد  
علـم   در )ره(چراكه به تعبيـر علامـه طباطبـايي   ، د نامي و اكتسابيحضوري و نه حصولي

 امر در علـم ، توان گفت حتي مي، نيست معلوم قبل از علم وجود هي بحضورى احتياج

ج ،  طباطبـايي ( بايد علم قبل از معلوم وجود داشته باشـد         يعني،  حضورى به عكس است   
 صـورت   اي  مـشاهده  قوانين طبيعي انـساني هـر چنـد عمـلاً          در   كه  آننتيجه  . )383،  14

 كه نيرويي درونـي     داند  ميولي  ،  نگرفته و فرد به وجود خارجي آنان يقين حاصل نكرده         
با توجه به اين .  در قالب بيروني و عيني ظهور پيدا كندتواند ميوجود دارد كه هر لحظه      

 قـوانين طبيعـي بـشر داراي        مـسألة  گفت اسلام براي پرداختن به       توان  مينكته است كه    
 در  )118-102صـص ،  7ج،  1363،  طباطبايي(. تري است تا مسيحيت    منابع بالقوه مناسب  

مراتب ه  بمل حقوقي   أدر اين حوزه از ت     مطالعات مسيحي     بايد اعتراف كرد كه    ن حال عي
رعايـت رأي   آيد بـا      در زير مي   چه  آنبنابراين  . از مطالعات اسلامي جلوتر بوده و هست      

 دوم  لذا در مرحلة  . كيد بر وجود طبيعت انساني به مثابه بنيان حقوق طبيعي است          تأ،  دين
  . استپرداخته شده حقوق طبيعي از منظر اسلامي   معرفي منشأبه، بحث حاضر

  فطرت و قانون طبيعي بشر

ن قـرآ .  و فطـرت هـستيم     غريـزه ،  طبـع : در منابع ديني اسلامي ما مواجه با سه اصطلاح        
 در  اين طبع عمدتاً  . كند صحبت مي » طبع« انبياء از     سوره مباركة  33 تا   30جيد در آيات    م

 4:عالم جمادات صاحب نقش است

ت و الاَرض كانتَاَ رتْقاً فَفتََقنَْهما و جعلنْاَ منَ الْماء      اَم يرَ الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّ السمو     أَو لَ «
  )30(»كلَّ شىء حىٍ أَ فلاَ يؤْمنُونَ
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 ـ   ها     و جعلنْاَ فى الاَرضِ روسى أَن تَميد بِهمِ و جعلنْاَ في          « لَّهلاً لَّعاجاً سـبجف م
 )31(«يهتدَونَ

 )32(»معرِضونَها   و جعلنْاَ السماء سقْفاً محفُوظاً و هم عنْ ءايت«

»   ــك ــرَ كــلُّ فــى فَلَ الْقَم س وــشم ــار و ال النه ــلَ و ــقَ الَّي ــذى خَلَ ــو الَّ ه و
 )33(َ»يسبحون

پروردگـار  ،   نحـل  ةارك ـ مب ةدر سور .  بالاتر از طبع را در نظر دارد       اي  مرحله »غريزه«
  5:گويد متعال از نوعي وحي سخن مي

و أَوحى ربك إِلى النَّحلِ أَنِ اتخذى مـنَ الجبِـالِ بيوتـاً و مـنَ الـشجرِ و ممـا                     «
  )68(»يعرِشونَ
ب شرَاها     ثم كلى من كلِّ الثَّمرَت فَاسلُكى سبلَ ربك ذلُلاًُ يخْرُج من بطونِ           «

  )69(»مختَْلف ألَْونُه فيه شفاَء لِّلنَّاسِ إِنَّ فى ذلَك لاَيةً لِّقَومٍ يتَفَكَّرُونَ
.  آن نـدارد   كند كه گريـزي از     زنبور عسل ناخواسته از يك قانون دروني پيروي مي        

نيـز اختيـاري   هـا    تقسيم كار بين زنبور.  الهي است اين قانون در منطق قرآني داراي منشأ      
غريزه همان قانون طبيعي حيوانات اسـت  . پيروي از غريزه اختياري نيست اساساً. يستن

از خطـرات فـرار     ،  دنبال بقـا هـستند    ه  حيوانات نيز ب  . باشد  ميكه داراي اشكال متفاوت     
خاطر فرزندان جان خـود را  ه گاهي ب ،  كنند زاد و ولد مي   ،  آشامند  مي،  خورند  مي،  كنند  مي
به قوانين طبيعي حيوانات يـاد      ها      آنهر يك از اين غرايز كه از         . . .اندازند و  ه خطر مي  ب

در حالي كه اين شـدت و ضـعف در          . تواند داراي شدت و ضعف نيز باشد       مي،  شود  مي
 ولـي   رسد  ميكثر  و بالعكس در انسان به حدأ     ،  رسد  ميقل و شايد صفر     حدأجمادات به   

  . از او جدايي ناپذير است
. ندا ند و در برخي غرايز با حيوانات شريك       ا د با نباتات مشابه   در نمو و رش   ها      انسان

اما وقتي ما از قـانون      . نيز داراي همان احساسات و خصوصيات حيواني هستند       ها      انسان
عبـارت ديگـر قـدرت      ه  ب. دانيم  نيز ناممكن مي   را  آنانحراف از   ،  ييمگو  ميطبيعت سخن   

زمين بـه   ،  تضي موجود و مانع مفقود باشد     تا زماني كه مق   . رسد  مياختيار در آن به صفر      
سنگ پرتاب شده در هوا در اثر جاذبـه بـه زمـين بـاز               ،  چرخد دور خود و خورشيد مي    
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، و هزاران قانون طبيعي ديگر كه هنـوز هـم ناشـناخته انـد       . . . زلزله،  آتشفشان،  گردد مي
امـا وقتـي از     . نخواهد بـود  ها      آناهد شد و جهل انساني مانع تحقق        قوانين آنان اجرا خو   

اما ،  ترين شكي نباشد   هر چند در وجود آن كوچك     ،  ييمگو  ميقانون طبيعي انسان سخن     
انسان صد در صد مجبـور نيـست و بـه تعبيـري از آزادي لازم                ،  در به اجرا در آمدن آن     

بميـرد  ،  سوي خطرات برود  ه  ب،  نخورد،  نياميزد،  بشر قادر است نياشامد   . برخوردار است 
خواهـد     مـي  حال تا وقتي كه در حيـات اسـت و         در عين   . خاتمه دهد و به زندگي خود     

،  نفـس نكـشد   مـثلاً :  از قانونِ طبيعـت سـرپيچي كنـد        تواند  زنده بماند به هيچ وجه نمي     
 بـه   توانـد   مـي رشد جسمي نداشته باشـد؛ و ن      ،  ار بماند كضربان قلب او نزند و مغز او بي       

  . توجه باشد  بيقانون طبيعي انساني كاملاً
 كـه بـالاتر از سـطح    گيـرد  مـي  ديگري نيز سرچـشمه  نون طبيعي بشر از منشأ   اما قا 

. حيواني اوست و آن منبع برتري است كه در زبان دين از آن به فطرت تعبير شده است                 
به هر ميزان كه انسان     . تر كند   نوع نگاه ما به انسان را عميق       تواند  ميقائل شدن به فطرت     

جـودات خلقـت چـون      طبيعي مشترك بـا سـاير مو       حقوق   ةاز طبايع و غرايزي كه زمين     
مان ميزان بر قدرت استقلال و آزادي او از قـوانين طبيعـي         ه  به گيرد  ميحيوانات فاصله   

  . شود افزوده مي
 روحاني   مربوط به جنبة    به آن عنايت دارد عمدتاً     »فطرت«بعد ديگر انسان كه واژه      

شـهيد  (سـت كـه در اصـل خلقـت انـسان نهفتـه اسـت               ا هائي فطرت ويژگي . بشر است 
در اين مفهوم فطرت    . يعني همان حالت و صفات اوليه خلقت      . )19ص،  1370،  مطهرى

بـا  . اي در انـسان هـستند      اكثر اديان قائل به چنين مبناي اوليه      . كند با دين ارتباط پيدا مي    
ش از حـد بـر آن   كيـد بـي  أحال اين مفهوم از فطرت كاربردي دوگانه يافته اسـت و ت   اين
همين افراط در نگاه ديني به درون انـسان سـبب           . اسباب سوء تعابيري شده است    ،  اصل

ايـن  .  ديني از مطالعـه بازمانـد      هاي دروني او نيز تحت شعاع برداشت       شده تا ساير جنبه   
 ـ.  مانع مطالعه مستقل از انسان در دين شده اسـت          مسأله عنـوان نمونـه در مـسيحيت       ه  ب

 حـق   عملاً،  »الهي« و جايگزين كردن تعبير      »طبيعي« با حذف تعبير     م و يازده  مقرون ده 
 در قـرن    )1226-1274(تعابير سن توماس دكـن    . طبيعي را در برابر حق الهي قرار دادند       

 در قرن چهارم و پنجم      )354-430(تر از بيان سن اگوستن      هرچند بسيار متعادل   مسيزده
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 ـ   حقـوق ط   ةكيد آنان بر وحي در مطالع     أاما ت ،  است   تـدريج منجـر بـه تـضعيف       ه  بيعـي ب
  . قل شدع

 نظريه پـردازي هـم    ة مسكوت ماند و حتي به مرحل      مسألهدر مطالعات اسلامي اين     
 ـه را شايد بتوان ب   آن ةيكي از دلايل عمد   . نرسيد خـاطر  ه عدم نياز به طرح اين مباحث ب

  . وجود اصل فطرت در اسلام بازگشت داد
 علل در طـول علـت العلـل قـرار           ني همة بيعي است كه در يك بررسي دي      بسيار ط 

،  بيروني بدون در نظر گرفتن اصول ديني       ةاما در يك مطالع   . گيرند و نه در عرض آن      مي
  يـدات وجـود قـانون طبيعـي        ؤيكـي از م   ،  ن اشـاره دارد   ه آ اصل فطرت كه قرآن كريم ب     

 ـ             ةخداوند متعال واژ  . در انسان است     ر كـا ه   فطرت را براي بيـان رابطـه انـسان و خـود ب
  :برده است

لا تبَديلَ لخَلقِْ اللَّه ها   فَأقَم وجهك للدينِ حنيفاً فطرَت اللَّه الَّتى فَطرَ النَّاس علَي       «
     6َ)30، روم(»ذلَك الدينُ الْقيَم و لَكنَّ أَكثرَ النَّاسِ لا يعلَمون

  

  
  عناصر سازنده طبيعت انساني: )3(تصوير

  

 اين قانون برخورداري از حق طبيعي با عنايت به عقل انـساني و حكمـت                از لوازم 
 جـوابي   كـه   آن بـدون    كنـد   ميخالق حكيم استعداد و ميلي در انسان ايجاد ن        . خالق است 

كنـار  . دانـد   مـي چراكه عقل انساني نيز اين تلازم را بديهي         ،  براي آن در نظر گرفته باشد     
. كـرد  ينه را براي حكومت منطق اشاعره بازگذاردن اين ضرورت عقلاني بشر بود كه زم    

  حال در اين راستا فطرت چه نقشي بر عهده دارد؟
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  مبادي ديني و حقوق طبيعي مدرن

اگر فطرت در مفهوم اسلامي منجر به كشف بعد ديگـري از اسـتعدادهاي ذاتـي انـسان                  
 نيـز   اين به اين معنا خواهد بود كه بشر داراي حقوق ذاتي و طبيعي ديگـري              ،  شده باشد 

 ةهاي اخير به مطالعات اسلامي در زمين       بسياري از نويسندگان مسلمان كه در دهه      . هست
 ـ  ةناچار براي بناي نظري   ،  ندا حقوق بشر مشغول   سـراغ اصـل فطـرت در اسـلام         ه   خود ب

. هايي در پي داشـته باشـد    رد و اثباتتواند مياما نوع بيان هر يك از اين اصول        . اند  رفته
، )Sinaceur,1982, p221(شدن است كردن يا خلق ة خلقرت همان نحوبه اعتقاد برخي فط

قـوانين  ،  دنبال اين خلـق   ه  چراكه خداوند ب  . ن نيست ه آ هر چند انسانيت انسان محدود ب     
 ـ          . شرعي نيز فرستاد    أداراي منـش  ،   شـرعي  ةدر نتيجه از يك سو چون ايـن قـوانين ثانوي

را نـوعي قـانون طبيعـي       هـا       آن تـوان  مـي ،   انساني هستند  ةمشتركي با قوانين طبيعي اولي    
در اين تعبير قانون الهـي ديكتـه شـده بـه انـسان در      . )Abdel Hamid,1970 , p406(ناميد

از . رو كه هر دو لايتغير؛ ثابـت و دائمـي هـستند    از آن، قرآن نيز يك قانون طبيعي است
سبت بـه قـوانين   خيرشان نأبه دليل تها    آنكه از ، سوي ديگر چون قوانين الهي يا شرعي    

كه همان قـوانين طبيعـي    ،  بر پايه قوانين اوليه   ،  طبيعي انسان به قوانين ثانويه تعبير كرديم      
با قوانين  ها      آنلاجرم ارزش قوانين ثانويه منوط به تناسب        ،  اند  شدهاستوار  ،  انسان هستند 

 و ييـد مـدعاي اكثريـت فلاسـفه    أرش چيزي جز ت حاصل از اين دو نگ نتيجه. اوليه دارد 
، انـد   بـوده  )عقلائـي (فقهاي مسلمان كه قائل به عدم تناقض قوانين الهي و قوانين طبيعي           

حال مشكل اكثر انديشمندان مسلمان بـالاخص   با اين. )Ben Achour ,1997, p172(نيست
فرضي بوده كه به گمان آنان قائل شـدن بـه چنـين              پيش،  اهل سنت با طرح اين مباحث     
 بيش از همـه     چه  آنو  .  به طرد حق الهي منجر خواهد شد       اًحقي طبيعي براي انسان لزوم    

اي كه   مسأله. استتفسير قانون طبيعي به قانوني عقلاني بوده        ،  اسباب دغدغه شده است   
در منطـق شـيعه كـه پيـرو         تنها  اما اين دغدغه نه     . منجر به رستاخيز علمي در غرب شد      

 ـ                «: اصل ِ    »شرع حكـم بالعقـل  كل مـا حكـم بالعقـل حكـم بالـشرع و كـل مـا حكـم بال
بلكـه مطالعـات اخيـر برخـي از     ،  است جايي نداشـته 7، )53ص، 1368،  شهيد مطهرى (

   فلاسفه حقوق اهل سنت نشان از ناصوابي ايـن دغدغـه حتـي در ميـان اكثريـت اسـت           
)Ben Achour,1997, p172( .  
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 كه انسان داراي قوا و استعدادهاي برتري است كه          دهد  مي فطرت نشان    مسألهپس  
پرسـت    خـدا عنوان مثال تعابير ديني انسان را فطرتـاً       ه  ب.  در ساير موجودات نيست    ماًلزو
 علمي در اثبات طبيعـت      سه شاخة . رايش به معبود وجود دارد    يعني در انسان گ   . داند  مي

ند كه انسان داراي انگيـزه      ا هم در اين مورد متفق    ،  صحبت كرديم ها      آن از   كه قبلاً ،  انسان
معترف به نوعي خواست دروني در انسان هستند كه ممكن است           همگان  . پرستش است 

همين خواست دروني كـه حكايـت از        . هاي متفاوت داراي ظهور خارجي باشد      به شكل 
كند كه آن حـق پرسـتش يـا          حقي براي او ايجاد مي    ،  ر بشر است  وجود قانوني طبيعي د   

احدي حـق   هر كسي مجاز است به نداي درون خويش پاسخ گويد و            . دين داري است  
  . كه اين حقي طبيعي است سلب اين حق را از او ندارد چرا

شناسي نيـز     مطالعات انسان . داند  ميقرآن كريم انسان را داراي قابليت تعليم و تعلم          
 كه انسان در مقايسه با ساير موجـودات داراي قابليـت سرشـاري در علـم                 كند  ميييد  تأ

به تعبيـري گوسـفند فاقـد       . ساني شود  مانع اين حق ان    تواند  ميهيچ كس ن  . آموزي است 
اما انسان صاحب اين اسـتعداد اسـت پـس          ،  اين حق است چون فاقد اين استعداد است       

ند تا به  ا زادآها      انسانحال بايد پرسيد مرز اين حقوق تا كجاست؟ آيا          . حق هم هست   ذي
 ـ  ا كنند و در ايـن رابطـه هـيچ وظيفـه           فستيهر نحوي حقوق طبيعي خود را ا         د؟ اي ندارن

 حقوق طبيعي شـده اسـت بـراي بـه     ةعبارت ديگر آيا اين قوانين طبيعي كه سرچشم    ه  ب
 در اين باره سكوت اختيـار       كه  اينهر روشي را هم مجاز شمرده و يا         ها      آنچنگ آوردن   
  كرده است؟

  قانون طبيعي مادر: عقل

 . مـسائل فـوق نهفتـه اسـت         پاسـخ بـه    ة حقوق طبيعي در نحو    غالب نزاع حقوق الهي و    
به نظـر  ، شد ميكه حقوق طبيعي با مراجعه به قوانين طبيعي در طبيعت استخراج          مادامي
چراكـه طرفـداران حـق      .  كه نزاع حق الهي و حق طبيعي چندان اساسي باشد          رسيد  نمي

الهي معتقد بودند هر استخراجي از طبيعت بازگشتي جز به صاحب طبيعت كه خداست              
ي هم اصراري در نام نداشتند و معتقـد بودنـد كـه             و بالعكس طرفداران حق طبيع    . ندارد

اما مهم قانوني بود    .  همان خدا دانست كه الاهييون بر آن اصرار دارند         توان  ميطبيعت را   
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كه حقوق طبيعي مدرن كـه از قـرن هفـدهم            در حالي . آمد  مي به دست كه از نظامات آن     
يجه ملاك قضاوت انـسان     انسان را محور هستي قرار داد كه در نت        ،  ميلادي قد علم نمود   

 اين دوره از اصـل عقـل در انـسان شـروع             ةفلاسف. پيرامون خود كسي جز خود او نبود      
كردند و انسان را صاحب درك و شعوري دانـستند كـه او را بـي نيـاز از بازگـشت بـه                       

نتيجه انسان خود قادر بـه       در. كند  ميطبيعت يا ماوراي طبيعت براي كشف حقوق خود         
 ةست كه در زندگي جمعـي در جامع ـ        ا  تكليف او آن  تنها  ،  د است كشف و اخذ حق خو    

انسان آزاد اسـت ولـي عقـلا چـون          . مدني حق او با حقوق ديگران تزاحم نداشته باشد        
 مدني معنايي جز وضع طبيعي ندارد پـس آزادي هـم كـه حـق              گان در جامعة  آزادي هم 

  . شود ميطبيعي انسان است بنا به قضاوت عقل محدود 
. رفداران حقوق الهي در ميزان اعتمـاد بـه ايـن عقـل جمعـي اسـت                ال جدي ط  ؤس

 تـابعي از وحـي      را  آن. اصالتي بـراي عقـل قائـل نيـستند          اساساً اكثريت فلاسفه مسيحي  
هـاي   نامـه « كه داراي استقلال نيست و در بسياري از آيات عهـد جديـد چـون                 دانند  مي

ين منطق در نـزد مـسيحيان   نمودار زير به نوعي گوياي ا     . عقل تحقير شده است   ،  »پولس
 كه امكان دسترسـي     دانند  مياست كه انسان را به سبب گناه نخستين داراي عقل معيوبي            

راه وصول به اين كمال حقوقي تمسك به        تنها  او را به حقوق طبيعي مخدوش ساخته و         
  :صورت كامل براي انسان از پيش طراحي شده استه حقوق الهي است كه ب

  

  
   و حقوق طبيعي مدرن و مسيحيتقوانين: )5(تصوير
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 مبنـاي   ثر از قانون الهي است چراكه عقل بشري كه سابقاً         أقانون طبيعي در اينجا مت    
 و امكان كشف و فهم را تسهيل مي نمود بـه دليـل گنـاه آدم                 شد  ميقوانين طبيعي تلقي    

 لـذا امـروزه   . اين بيماري به كل نسل بشري منتقل شـده اسـت          ،  ابوالبشر و وراثتي بودن   
مبنـاي  ها       تورات و انجيل آمده نيست و همين       قانون طبيعي چيزي جز قانون الهي كه در       

ة در ايـن بـاره نكت ـ       8 طبيعت آدمـي   ةسنت آگوستين در كنار نظري    . حقوق انساني هستند  
  :نويسد اگوستين مي. ظريفي دارد
 بـر عـالم     را  آنمگر نه اين است كه خداوند متعال نظمـي طبيعـي آفريـد و               « 

،  در خلقت است به طبع ميل او آراسته شـده اسـت            چه  آن   نمود و هر   تحميل
لـذا كفـار    . پس عدالت چيزي جز اطاعت از اين نظم طبيعي هم نخواهد بود           

نـد و از آن     ا ند چون در بنـد قـوانين طبيعـي        ا  بي ايمان هم در قيد اين عدالت      
تقل راه كمال و هدايتشان همين است و نه قانون عقل مس          تنها  . گريزي نيست 

   9».از خالق
در اسلام همين عقل موجود بـشري معيـار قـضاوت و سـنجش قـوانين عرفـي و                   

در قرآن كريم بي عقلي و عدم تعقل مـدام مـورد تحقيـر قـرار                . شرعي قرار گرفته است   
 به همين سبب در اسلام از عقل به پيامبر درونـي تعبيـر شـده                10.)22،  انفال(گرفته است 

ان موجودي صاحب   انس. آن در مسير حيات بشري است     است كه نشان از نقش سازنده       
 كـه انـسان     دهـد   مـي  نـشان     قرآني بر تعقل جنبه تصنعي ندارد و       كيدتدبر است و اين تأ    

از سوي ديگر نشان از حقي      . داراي اين استعداد است كه با تعقل به نتيجه صحيح برسد          
 به تدبير سـاير قـوانين    اين قانون طبيعي مادر قادر است  ةانسان در ساي  . براي انسان دارد  

عقل به انسان توصـيه  . طبيعي بپردازد و از افراط و تفريط در حقوق خود جلوگيري كند        
و از سـوي ديگـر بـه او تـذكر     ،  تا به ارضاي خواسته هاي طبيعي خـود بپـردازد    كند  مي
 ـ    كه  آندر نتيجه براي    . هاي مشابهي دارند    كه ديگران هم خواهش    دهد  مي ه  در امنيت و ب

در حقيقت نقش   . ز جنگ باشد بايد در جامعه حقوق ديگران را هم محترم بشمارد           دور ا 
  تـوازن بخـش را بـر       ةعقل در ميان ساير قوانين حقوق ساز طبيعت انساني نقش يك قو           

 ـ را  آنعهده دارد كه در تفكيك قوا در حقوق موضوعه منتـسكيو معـادل               عنـوان قـوه   ه   ب
و بر اين اساس از اصـل        )116 ص،  1373،  ژان ژاك شواليه  (برد كار مي ه  اعتدال بخش ب  
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همـين ويژگـي    تنهـا    شايد   )Montesquieu,1964(. گويد  ميو ماهيت در حكومت سخن      
. عقل و اختيار انساني به سبب آن است كه او را از ساير حيوانـات متمـايز كـرده اسـت                    

در بـسياري از امـور        11چراكه طبق تفسير علامـه طباطبـايي از برخـي از آيـات قرآنـي              
، 1363،  طباطبـايي ( ة فطـرت  انساني هستند حتي در زمين    هاي    حيوانات نيز داراي قابليت   

اشـتراك  هـا     انـسان در قوانين غريـزي بـا   تنها به اعتقاد ايشان حيوانات . )111ص ، 7ج  
 ماده و استعداد پذيرفتن دين، اجتماعات حيوانى هم مانند اجتماعات بشرىندارند بلكه 

همان فطرياتى كه در بشر سرچشمه ديـن الهـى اسـت و             ،  داردالهى در فطرتشان وجود     
در حيوانـات نيـز   ، سـازد  قابل و مستعد مـى ، براى حشر و بازگشت به سوى خدا وى را
تصوير ذيل تـلاش    . القوانيني چون عقل نهفته است     تفاوت كليدي در ام   تنها  پس  . هست

طبيعـي انـسان از منظـر       دارد تا اين نقش محوري عقل را در تعديل ساير قوا يا قـوانين               
  :اسلام نشان دهد

  

  
 

  بخشي به طبيعت انسان عقل در توازن): 6(تصوير
  

بـه نظـر   ،  عقل داراي چنين نقش مادري در بين ساير قوانين طبيعـي دارد       كه  ايندر  
كند و معتقـد    ييد مي أ كه اسلام برداشت مكتب حقوق طبيعي مدرن را به نوعي ت           رسد  مي

 عقـل شـرط كـافي       كه  ايناما در   .  بشر پيروي از عقل است     است كه شرط لازم بهزيستي    
نيز ،  كند  ميسعادت انساني باشد و ادعاي عقلاني بودن براي برخورداري از حق كفايت             

شـدن  هـاي     توان گفت نقش عقـل در دو مرحـل         عبارتي مي ه  ب. اختلاف نظر وجود دارد   
رسيدن و كسب آن    ابتدا كشف و فهم قانون و حق و دوم تلاش براي            : حق انساني است  
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در . آيـد  مـي  بـه ميـان    طبعاًمسألة تكاليف متقابل در جامعه نيز دوم   در مرحلة  طبعاً. حق
 اول هـر    معتقدند كه قـوانين طبيعـي در مرحلـة        عين حال برخي از طرفداران اين نظريه        

چند ممكن است به كمك عقل انسان را به حقوق طبيعي خويش راهنمايي كنند ولي در       
 ـ.  دچار سردرگمي هـستند    عموماً،   و ميزان آن   تشخيص مصاديق  عنـوان نمونـه اكثـر      ه  ب

انسان به دنبال ارضاي ميل جنسي دچار افراط و در نتيجه تعـدي و تجـاوز بـه حقـوق                    
 ـ،  كنند  ميدنبال حفظ جان و اموال خود ديگران را قرباني          ه  ب،  شوند  ميديگران   دنبـال  ه  ب

. . . رونـد  دايان ساختگي خود مـي    ارضاي ميل به پرستش و خداجويي به سوي انواع خ         
 ةمسأل كه اسلام    است جا  ايندر  . عي باشد پس قانوني الهي لازم است تا مكمل قانون طبي        

قوانين ثابته و متغييره را در ذيل بحث از حقوق طبيعي انسان به ميـان كـشيده و معتقـد                    
 بـشر در     امـا  ؛ مطابق عقل بشري نيز هـست      است كه دين خاتم قوانيني ثابت را كه طبعاً        
تر   از پيش براساس وحي به صورت صريح؛فهم و تشخيص آن ممكن است به خطا رود

معرفي كرده و آنان را به دليل ويژگي ثابتشان به دليل تعلق به طبيعت و فطـرت انـساني                  
 ـ  مـي در ذيل قوانين متغيره     ها      آنهر چند مصاديقي از     . داند  ميشمول و ابدي     جهان د توان

بـه ديگـري    هـاي     ز مقتضيات زمان و مكان را فراهم آورد و از جامع          اسباب اثر پذيري ا   
  :متفاوت باشد

  
  قوانين و حقوق طبيعي مدرن و اسلام: )7(تصوير

  

 بازويي در كنار شرع به ترسيم و تبيين حقوق طبيعي انـساني             ةدر اينجا عقل به مثاب    
ل رود يـا بـا      اؤچون مسيحيت زيـر س ـ      استقلال و سلامت عقل هم     كه  آن بدون   پردازد  مي
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 ة بـا تكي ـ   كـه   آنرود و يا     عي جزم انديشي فرو    صرف بر شرع همچون اشاعره به نو       ةتكي
مـĤبي   صـورت بـا روشـنفكر      صرف بر عقل به نوعي اجتهاد به روز مجوز دهد كه در آن            

هـر  ،   كه در تصوير فوق نمايـان اسـت        گونه  همانبنابراين در اسلام    . اثري از شرع نماند   
 كـه  گـاه  آنامـا  ، سـت  ابيعت و بشر نيز مخلوق خالق يگانه و يكتـا        چند قانون بنيادين ط   

كشف ،  مراد قوانيني موضوعه است كه ضمن قداست كامل   آيد  ميسخن از شرع به ميان      
. گـردد   مـي از مسير عدم تعارض آنان با قوانين طبيعي ميـسر           ها تنها       آنحرمت و احترام    

شمولي قوانين آن در  ثبات و جهاناسلام نيز چون از ابتدا مدعي عدم تعارض است پس           
 يكي از رموز اهميت داشتن و مسألهبشري است و همين   آوايي با طبيعت     گرو همين هم  

لزوم رسميت يافتن حقوق انساني در ميان مسلمانان و رمز ماندگاري و خاتميـت ديـن                
  . مبين اسلام مي باشد

  گيري نتيجه

در اين چارچوب تـلاش شـد       .  بود  آشنايي با مباني حقوق طبيعي     هدف اين بحث صرفاً   
 در  چه  آن. عنوان اساس حقوق طبيعي مورد كنكاش جدي قرار گيرد        ه  تا قوانين طبيعي ب   

كيد مجدد است نقش محوري عقل است كه بعـد از عـصر روشـنگري               أاين ميان قابل ت   
تر شد و اسباب سوء تفاهماتي در مباحـث          تدريج مفهوم آن با تعبير علم نزديك      ه  اروپا ب 
 در غرب به عنوان تقابل علم و دين و سـپس عقـل و وحـي                 چه  آن.  شرق گرديد  علمي

 سـنخيتي بـا    كمتـر طبعـاً ،   همان سنت فكـري نيـز رايـج اسـت          مطرح شد و كم و بيش     
تعميم نگاه غربي به ديـن و عـدم تفكيـك           . دارداشت و تلقي اسلامي از علم و دين         برد

نزاعهاي بي ثمري چـون سـنت و         اسباب   تواند  مي،  ها  آندرست مفاهيم و شرايط ظهور      
در اين ميان مباحث فلسفي و ديني حقوق هـم فـارغ از             . شود  ميمدرنيته در جوامع اسلا   

 كـه از    گـاه   آنبراين مبنا طي ايـن نوشـتار روشـن شـد كـه              . نبوده است ها     اين سوگيري 
 و در پي آن حقوق طبيعي در تعارض         آيد  مي و فقه سخن به ميان       فلسفة حقوق تعارض  

بـه يـك رويكـرد غربـي از ديـن و فلـسفه              هـا       عموم نگاه ،  ق ديني قرار مي گيرد    با حقو 
ديني كه جز مسيحيت و يهوديت در ذهن ندارد و حقوق طبيعي كه جـز               . معطوف است 

گذشـته  هاي     گفتمانبر مبناي    ً  اساساً كه  آنحال  . ستايد يممدرن را ن  حقوق طبيعي   مكتب  
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صر روشـنگري در مغـرب زمـين شـاهديم       روپاي پس از ع   حتي دانشي كه در ا    ،  حقوقي
از معرفـت   هاي    شاختنها  و  تنها  در نتيجه   . يستي نيست پوزيتيواغلب چيزي بيش از علم      

بشري علم تلقي شده كه در آن محسوسات مقدم بر معنويات و امور عيني مقدم بر امور                 
 و قـضاوت  علوم تجربي معيار سنجش   خاص از علوم بسانِ     هاي    ستند و در طبق   ذهني ه 
قـرار داده     امـور عينـي ِ آزمـون پـذير          او  بنيادين زندگي   حقوق انساني و قواعد    پيرامون

گفتمـان حقـوقي رايـج چيـزي جـز          ،  در اين ميان طبيعي است كه با اين تفسير        . اند  شده
 چـه   آن بر مبنـاي     كه  آنحال  . حقوق به معناي قرارداد و وضع حال بشري را معيار نداند          

فاقد اعتبار  ) 1(حقوقي به شكل  هاي    تفكيك مرز   اساساً كه گذشت از نظر حقوق اسلامي     
 از تفسير ارتباط دين و حقوق بر اساس         مبتني بر تعبير تاريخي   و در بهترين وجه قرائتي      

  . تاريخ اروپا مي باشد و نه حقايق ساير اديان
يك مكتب در باب انسان و عالم و حيات  بدون شك عقايد كلي كه آن پايان سخن 

 شـود  مـي و ساير موجودات پيـدا   حقوقي كه بين انسان تقاد به نوع علاقهدر اع و هستي
فهم اين علاقه در فهم مكتب حقوق طبيعـي نهفتـه           هاي     و يكي از راه     دارد  شگرفي تأثير
 و  باشـد   مـي اين مكتب يكي از بهترين ابزارهاي محك نظامهاي حقوقي در جهان            . است

،  در ايـن مقالـه بيـان شـد      چـه   Ĥنچن ـ. نا شود  استث تواند  ميالبته در اين ميان هيچ مكتبي ن      
ي چون مكتب معتزله از اهل سنت و مكتب فقـه           هاي به ويژه مكتب  اصول حقوقي اسلام    

تر بـه مكتـب       نزديك جعفري كه نزديكي بيشتري با مباني طبيعي و عقلاني دارند طبيعتاً          
  . باشند ميحقوق طبيعي نيز 
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  ها يادداشت

يد علاوه بر اثر مذكور به اثر ديويد در نسخه توان مي باره براي اطلاعات بيشتر در اين. 1
  :الكترونيكي آدرس زير مراجعه كنيد

http://visualiseur. bnf. fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-5742 
يد علاوه بر اثر مذكور به آدرس زير مراجعه توان ميبراي اطلاعات بيشتر در اين باره . 2

   :كنيد
http://perso. wanadoo. fr/libertaire/archive/2001/237-mar/anarchiste. htm  

AL237-mars2001 
اشاره ها    آنه قوانيني كه پيش از اين ب« كه استهوكر در قوانين كليسايي حكومت گفته . 3

. را هم محدود كنندها   ند انسان توان ميقدر اطلاق دارند كه حتي   آن)قوانين طبيعت(، شد
هرگز ،  قرار داشت)ها آنو توافق ( كه اين قوانين فراتر از مقام جوامع انسانيجا آناز اما 

ولي از . صورت نگرفته استها   و نبايدها   م بايدجا آنتوافقي هم ميان پيروان آن براي 
 شرايط مطلوبي را كه در توانيم مي كه ما خودمان به تنهايي و بدون كمك ديگران نجا آن

و منزوي براي خودمان تنها است براي خود فراهم آوريم و اگر بخواهيم شأن يك انسان 
طبيعتاً به ، را نخواهيم داشتها   زندگي كنيم توانايي برآوردن همة نواقص و كاستي 

در ابتدا در جوامع ها   آوريم و به اين علت انسان  مشاركت و همكاري با ديگران روي مي
 ». سياسي با هم متحد شدند

See: HOOKER Richard, the laws of Ecclesiastical polity, 4vol, Ed. By Ernest 
Rhys. Vol, London: J. M Dent &sons LTD, Ny:E. D. Dutton &co. 1Nc. 1925, 
First Polished 1907, Book I, Chapter 10, par. 1, p. 187.  

. »يسم لاكوضع بشر و قانون عقل جهانداري در ليبرال« ،فرشاد،  شريعت:ك.ر
  . 8پاورقي شماره ، 24ص ، 18شماره ، ) ع( پژوهشي دانشگاه امام صادقةفصلنام

و زمين پيوسته بود و ما از هم بازشان ها    ناآيا كسانى كه كافرند نمى دانند كه آسم«. 4
  )30(»آورند؟ كرديم و هر چيز زنده اى را از آب آفريديم پس چرا ايمان نمى

و ها    و استوار نهاديم تا شما را نلرزاند و نيز در زمين دره و در زمين كوههاى ثابت«
  »)31(قرار داديم تا ايشان هدايت شوندها   راه

  »)32(از عبرتهاى آسمان روى گردانندها    آنآسمان را سقفى محفوظ كرديم ولى «
اوست كه شب و روز را آفريد و آفتاب و ماه را خلق كرد كه هر يك در مدارى «

  »)33(شناورند
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كه بالا مى برند ها   و درختان و بناها   و پروردگارت به زنبور عسل الهام كرد كه در كوه«. 5
  »)68(. كنخانه 
از . باشبخور و با اطاعت در طريقتهاى پروردگارت راه سپر ها    از همه ميوه گاه آن«

ت كه شرابى با رنگهاى مختلف برون مى شود كه شفاى مردم در آن اسها    آنشكمهاى 
  »)69(. استدر اين براى گروهى كه انديشه كنند عبرتى 

پس روى خود به سوى دين حنيف كن كه مطابق فطرت خدا است فطرتى «: )30روم . (6
ت دين اين اس، كه خدا بشر را بر آن فطرت آفريده و در آفرينش خدا دگرگونگى نيست

  ». دانند مستقيم ولى بيشتر مردم نمى
فقه و : جلد سوم، آشنايي با علوم اسلامي، شهيد مطهرى:  و عقل شرعةمز ملاةدقاع. 7

  . 53، 1368، صدرا: تهران، اصول فقه
, )La Cité de Dieu شهر خدا( درSAINT-AUGUSTIN(354-430)ين سنت اگوست. 8

. دانست نافرمانى انسان در مقابل خداوند را ناشى از غرور و خودخواهى طبيعى وى مى
ن در تبعيت از شيطان و در شيطنت و شرارت تثبيت شد و پس از هبوط طبع انسا

انسان گرچه عقل داشت ليكن عقلش تابع . شهوت ثروت و قدرت در آن مخمر گرديد
 مظهر شر و كاربرد ينهاى موجود به نظر سنت اگوست از اين رو دولت. شهوات شد

. ولت عقلد. )1374(حسين، بشيريه :ك.ربراي اطلاعات بيشتر . دنامشروع قدرت بودن
  . 13-11صص ، مؤسسه نشر علوم نوين: تهران

   Russ J. , Les chemins de la pensée, Bordas pp. 109-110 :ك. ر. 9
همانا بدترين جنبندگان ) 22انفال (إِنَّ شرَّ الدواب عند اللَّه الصم الْبكْم الَّذينَ لا يعقلُونَ«. 10

  ». ى كنندنزد خدا كران لالند كه تعقل نم
و ما من دابةٍ فى الاَرضِ و لا طئرٍ يطيرُ بجناَحيه إلاِ أمُم أمَثَالُكُم ما فَرَّطنَا فى الْكتبَِ من «. 11

  .  سوره انعام)38(»شىء ثُم إلِى ربهمِ يحشرُونَ
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